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 مقدمه 

گذارد، یعنی پیامد های  های جهان شمول است مرزهای جغرافیایی را کنار میای که حاوی ارزشجهانی شدن به مثابه پدیده  

بیستم آغاز شد به طوری که جهان این پدیده ورای جغرافیا قابلیت اثرگذاری خواهد داشت. فرایند جهانی شدن در نیمه دوم قرن  

عمده تغییرات  غیره دستخوش  و  تجاری  اقتصادی،  فرهنگی،  ابعاد  پس  در  در  و  فزایندهای شد  تعاملات  تغییرات  بین  این  ای 

واحدهای سیاسی ایجاد شد. میزان این تعاملات تا حدی گسترده بود که اثرات متقابلی بین واحدهای سیاسی مستقل به دنبال  

های تجاری و چند ملیتی در بعد اقتصادی و بین شهروندان   انی شدن علاوه بر توسعه تعامل بین دولتی؛ میان شرکتداشت. جه

های جمعی و انفجار در حوزه ارتباط و اطلاعات میزان اثرگذاری  جهان از نظر فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بود. با گسترش رسانه

ها بیش از گذشته تشدید شد. البته میزان اثرپذیری کشورها از پیامدهای »جهانی    پیامدهای فرهنگی و اجتماعی در میان ملت

شدن« در مناطق مختلف جهان متفاوت بوده است. در بعضی از مناطق جهان مانند خاورمیانه با توجه به شکل اعمال قدرت و  

کنند. هیات حاکمه در کشورهای با نظام  د میای را رصکارانه تغییرات فرا منطقههای سیاسی حکام  با نگاهی محافظه  نوع نظام

پذیرند. به طوری که تلاش بر این است که در صورت ناگزیر بودن از همراهی سیاسی بسته با وسواس خاصی تحولات جهانی را می

کند  ه میگیری بیشتری نسبت به آن بخش از تحولات که احتمالا کانون قدرت را با چالش مواجبا برخی از تحولات جهانی، سخت

ای است به طوری که امروزه بین بیشتر کشورهای صورت پذیرد.یکی از مهمترین پیامد های جهانی شدن گسترش تعامل منطقه

اقتصادی، فرهنگی و غیره برقرار است و عملا مرزهای    –امنیتی، تجاری    –ای در سطوح سیاسی  اروپایی روابط بسیار گسترده

اند. کارکرد  همیشه مرزها از جمله پارامترهای اصلی در جغرافیای سیاسی بودهاند. دست دادهسیاسی کارکرد کلاسیک خود را از 

 گسست مرزی در مقابل ارزش   (.1389فر،  )حیدریای سنتی ایجاد مانع در مقابل حرکت بوده تا پلی برای تماس  مرزها به گونه

های جهان شمول به امری غیر تهدید آمیز مبدل شده است و اتفاقا این امر با استقبال بازیگران سیاسی در این کشورها نیز مواجه 

ای  کند، یعنی در تقابل با تغییرات فرامنطقه شده است. اما کارکرد مرز در منطقه خاورمیانه به مثابه شکل کلاسیک آن عمل می

ح منطقه نیز داد و ستد ها در حوزه فرهنگ و سیاست حالتی گزینشی دارد. در این مقاله تلاش شده  کند و در سطایستادگی می 

است که نقش مرزهای سیاسی در خاورمیانه نسبت به جهانی شدن مورد واکاوی قرار گیرد و علل ایفای نقش کلاسیک مرز در  

 این منطقه نسبت به پیامد های جهانی شدن بررسی شود.

  



 
 

 

  ینظر  م یمفاه

 جهانی شدن 

ابعاد گسترده   از نظر معنایی  ای دارد. کاربست این مفهوم صرفا در یک حوزه خاص می جهانی شدن مفهومی است که  تواند 

گرایی این است که فرض کنیم اگر اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار های نادرست نظریه جهانی  گرایانه باشد. یکی از برداشتتقلیل

ای از  حوزه سیاست کمتر توجه خواهد شد. آنچه در جهانی شدن حائز اهمیت خواهد بود اثراتی جهان شمول در گسترهگیرد، به  

بر این اثرات جهانی شدن نه تنها غیرمستقیم نیست، بلکه جهان را  باشد. علاوه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره میحوزه

شدن در حال    از نظر توماس فریدمن، جهانی  (.Friedman, 2005)  خواهدرگیری می، و رها از شر نزاع و د"مرزبی"،  "یکدست"

جهان از طریق همگرایی رویداد های سیاسی، نوآوری، گسترش ارتباطات، توانمند سازی افراد و غیره است.    "یکدست کردن"

است که اشاره به فروپاشی دیوار   "رهاپایین آمدن دیوا"کند،  یکی از مسائل سیاسی که او برای اثبات حرفش به آن اشاره می

می ناخواستهبرلین  پیامد  مرزی  می نماید.گسست  اتفاق  شدن  جهانی  ابعاد  گسترش  از  که  است  بخش ای  در  اما  از  افتد.  های 

جغرافیای جهان پدیده جهانی شدن نه تنها باعث گسست مرزها نشده است بلکه بازیگران سیاسی را به تقویت مرزها و صیانت  

ترین گواه بر مرزبندی مجدد هستند تر از جغرافیای خود ترغیب کرده است. در واقع حصارها و دیوارها مشهودترین و صریح  سخت

شود. با این حال، این فرآیند دارای ها باعث قانونی شدن دیوارها می  کند که افزایش جهانی دیوارکشیهمانطور که براون اشاره می

این   .ریشه کن نشده اند های قومی سرزمینی با جهانی شدن تواند نادیده گرفته شود. درگیرییابعاد ظریف دیگری است که نم

ها در بالکان )و خاورمیانه، آفریقای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و غیره( و به شکلی کمتر دراماتیک در بقیه اروپا ادامه  درگیری 

های  رو است و پژوهشگران از حوزههای گوناگونی در مورد جهانی شدن روبهگردهماییمعه علمی با سیل نوشتاره و  اامروزه ج  دارند.

پردازد  علمی کاملا متفاوت با پیروی از مکاتب علمی، سیاسی و ایدئولوژیکی و فلسفی گوناگون به تعریف و توصیف جهانی شدن می

شدن مرزها را از بین نبرده است. افزایش این روند نشان   بینی کرد جهانیهمانطور که برتراند بادی پیش  (.1381)اخوان زنجانی،  

ها )و سازمان های فراملی مانند اتحادیه اروپا( به طور استراتژیک از مرزها به عنوان ابزارهای تشخیص  دهد که، برعکس، دولتمی

، در دنیایی از مرزهای  "مرز  بدون"رسد که ما به جای زندگی در یک جهان  کنند. به نظر میهویت، کنترل و قدرت استفاده می

کنیم. بنابراین، یا در مورد اثر جهانی شدن اغراق شده است و یا سازگاری بین جهانی  چند وجهی، چند بعدی، و جهانی زندگی می

لذا پیامد های جهانی شدن در تمام جغرافیای جهان به یک    (.Pinos, 2013) شدن و سرزمینی بودن دست کم گرفته شده است

هایی از جهان کماکان در مقابل تغییرات احتمالی ناشی از این پدیده جهانی    رغم تبلیغات گسترده، بخش  نیست و علیشکل  

 کنند. شدن ایستادگی می

 دولت وستفالیایی

نظام دولتی مدرن برای اولین بار در اواخر قرن شانزدهم با به رسمیت شناختن حاکمیت سرزمینی کشورهای مستقل در معاهده   

آغاز شد. ناسیونالیسمی که در قرن نوزدهم در اروپا پیروز شد، بر این باور بود که جهان از ملل مختلف تشکیل    1648ستفالی در  و

  "ملت-دولت "کنند که آن ها آن را  های خود را کنترل میترین این ملل، دولت    یافته  شده است که قدرتمندترین و سازمان

 ,Giddens)  وسط اروپا از طریق استعمار و سپس استعمارزدایی به سایر نقاط جهان صادر شدملت ت  -نامیدند. این مدل دولت  

1986; Smith, 1991; MacLaughlin, 2001.)  با قرارداد وستفالی آغاز و سپس به    لذا دولت مدرن به مفهوم حاکمیت سرزمینی

ها بر سرزمینی  های سیاسی مبتنی بر حاکمیت دولت  مرور به سایر ملل جهان سرایت کرد. از این پس معیار سنجش نوع نظام  

ها هرگز در عمل وجود نداشته است، زیرا دولت   ملت با مفهوم بازیگری مطلق دولت  - با این اوصاف دولت  معین و مشخص بود.



 
سیستم قلمرویی    (. Agnew and Corbridge, 2002)  اندها و سازمان ها به اشتراک گذاشته همیشه قدرت خود را با سایر دولت  ها  

ایجاد شده توسط سیستم بین دولتی همیشه در حال تحول دائمی است. از این رو تعداد دولت ها و مرزها به دنبال فرآیند های  

وجود داشت، تقریباً    1900دولت در سال  50ر مداوم افزایش یافته است. در حالی که حدود  جدایی، اتحاد و استعمارزدایی به طو

  ای منحصر به فرد و اغلب خشونت آمیز دارندمرز زمینی به هم مرتبط هستند که تاریخچه   300دولت فعلی با بیش از    200

(Paasi, 2003.)  محور روابط بین کشورها برقرار بوده و کشورها   ملت  –  دولتهای سیاسی گیری نظام  در واقع از همان آغاز شکل

های متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی نیازمند ایجاد روابط با همسایگان و سایر نظام    برای حفظ منافع خود در حوزه

 اند. های سیاسی بوده

 

 شدن  ی و جهان ی اسیس یمرزها 

آورد های دوران پساوستفالیا بود.  گیری مرزهای سیاسی بر پایه حاکمیت سرزمینی از مهمترین دست  چنانچه مطرح شد شکل 

ایم. ورود  داری بودهلکتمگیری وستفالیا همواره شاهد تغیر رویکرد زمامداران به شکل مبا تغیر و تحولات متعدد از زمان شکل

منظور حفظ و تقویت منافع و ایجاد امنیت جمعی یا حتی به منظور پیشگیری  ای به  ای و فرا منطقههای منطقهکشورها به ائتلاف

خطوط مرزی از  الملل بیش از گذشته به سمت تعامل و روابط متقابل حرکت کند.است که نظام بیناز تخاصم رقبا باعث شده

ند و قلمرو رسمی اعمال اراده  کهای جدید است که با خط باریک و نازک دو دولت را از هم جدا میهای تفکیک دولتنشانه

تعریف شکل کلاسیک مفهوم  ها نیازمند بازو روابط متقابل بین دولت    تعامل  (.1381نیا،  )حافظدهد  ها را نشان میسیاسی آن

ها افزایش یافت، امکان گسست مرزی در تمامی عرصه    بین دولتی  تعامل هستیم. با آغاز پدیده جهانی شدن که   مرزهای سیاسی

کند که آیا مرزها واقعاً در حال  در برخی از مناطق جهان امکان ناپذیر نیست.  چنین دیدگاه مهمی این سؤال جدی را مطرح می

های پیچیده آن ها کافی نیست؟ واضح است که ما در حال حرکت به سمت    ناپدید شدن هستند یا فهم ما برای درک نقش

صاری حداقل در برخی مناطق، قابل نفوذ هستند. افزایش تعاملات فرامرزی و وضعیتی هستیم که در آن مرز های دولتی انح

های بیگانه شده« قبلی به »وابسته متقابل« و شاید در نهایت  های جدید فرعی و فرا دولتی منجر به تغییر »سرزمین   بندیمنطقه  

ای  مفروض بین تمامیت ارضی و ملی به طور فزایندهتک ریختی (. Martinez, 1994) شودبه »سرزمین های مرزی یکپارچه« می

ای از قلمرو به عنوان محل حاکمیت و کنترل دولت جدا  مشکل ساز است و قلمرو به عنوان منبع وفاداری و هویت به طور فزاینده

نسبت به ایده ناپدید  ها و مرزها تمایلات کاملاً متضادی را  از سوی دیگر، افزایش مستمر تعداد دولت  (.  Paasi, 2003)  شودمی

های جدید به این معنا نیست که مرزهای آن ها باید بسته شود. اکثر مرزهای معاصر    دهد. ظهور دولتشدن مرزها نشان می

پایان میمحدودیت هایی را مشخص نمی پایان میکنند که نشان دهنده آن باشد که »سیاست به   رسد«رسد زیرا جامعه به 
(Balibar, 1998 .)  ری فرامرزی در کل پس از دوره جنگ جهانی دوم به ویژه در منطقه فعلی اتحادیه اروپا افزایش یافته  همکا

های نوظهور جدید، مانند قلعه اقتصادی و  است. با این حال، برخی از مرزها نسبت به دیگران بیشتر بسته هستند. فضاسازی  

ها« ممکن است  های پر بارتری مانند »برخورد تمدن  وپلیتیکی ایدهتر، از نظر ژئسازمانی اروپا و یا در مقیاس فضایی گسترده

البته برخی از مناطق جهان   (.Paasi, 2001)  ها شوندهمزمان تبدیل به ابزار طرد و مبنایی برای تصاویر جدید تهدید علیه خارجی

لوبی ندارند، بنابراین مرزهای سیاسی  ای مطبه دلیل لاینحل ماندن مشکلات داخلی و اختلافات جدی با همسایگان روابط منطقه

گیری تروریسم فراملی، مواد مخدر،  اند. اختلافات مرزی، شکلدر چنین مناطقی مانند گذشته کارکرد متصلب خود را حفظ کرده

بحث در    باشد.های قومیتی و مذهبی برخی از عوامل مهم در گسترش اختلافات بین کشورها در مناطقی از جهان می بحران  

العمل از خودمان  عکس کند تا در مورد ارتباط بین قلمرو، جامعه سیاسی و دموکراسیشدن و مرزها ما را مجبور میمورد جهانی

نشان دهیم. جوامع دموکراتیک در آینده به احتمال زیاد مرزها را بازتر خواهند کرد و تخلخل مرزها را افزایش خواهند داد. روابط 

های جهانی احتمالاً مورد مذاکره مجدد قرار ویت ملی و جامعه سیاسی و نظم فرهنگی و جریانبین شهروندی و حاکمیت، ه

کند »اجتماعات تخیلی« باشند، این باید ما را به فراتر از ( استدلال می1996ها همانطور که آپادورای )خواهند گرفت. اگر ملت  

ادعا های غیر ملی و فراملی در مورد وفاداری و هویت نشده است.  امروزی هنوز تسلیم ظهور    "تخیل ملی "ملت برساند، حتی اگر  



 
های سرزمینی دلیلی وجود ندارد برای این که فرض کنیم که مرزهای اخلاقی یا حتی مفاهیم »خانه« و »ملت« باید با مرزهای تله  

طق جهان به یک شکل تحقق  گذاره فوق در تمامی منا  (.Agnew and Corbridge, 2002)  فعلی جهان همپوشانی داشته باشد

پیدا نخواهد کرد. چنانچه بحث شد مدل حکمرانی کشورها در تعامل با همسایگان موثر خواهد بود. در مناطق توسعه یافته جهان  

اند شرایط برای تعامل فزاینده در ورای مرزها وجود دارد. البته فعالان مدنی در  های داخلی را پشت سرگذاشتهکه کشورها بحران

های نوین جهانی مطرح ای از بحرانکنند تا ایده متصلب مرزی را در ایجاد پارهسر جهان بر خلاف ارداه حکمرانان تلاش میسرا

ها  ای در استدلالداری به طور فزایندههای ضد سرمایهها، طرفداران محیط زیست و جنبشکنند. بنابراین فعالان صلح، فمینیست 

کند که  دهد و القاء میدولتی عبور کنند. مشکلات زیست محیطی، تخلخل مرزها را نشان میهای خود از مرزهای  و فعالیت  

های مرزی و به ویژه  مرزها، سرزمین  (.Lash and Urry, 1994; Kuehls, 1996)  شناسدجامعه در معرض خطر، هیچ مرز ملی نمی

مرتبط هستند که حافظه روایی را با تصاویر طاقت فرسا مسدود  های مرزی اغلب با جنگ و مهاجرت و در نتیجه با آسیب    گذرگاه

 سازد ای از مردم را عموماً و به طور طبیعی نامرئی، از سیاست کنار گذاشته شده و تبعیض قومی و یا نژادی شده میکند و عدهمی
(Schimanski and Wolfe, 2017.) ه به این مسائل و مصنوعی دانستن  ها و نهادهای غیر دولتی در سراسر جهان با توجلذا گروه

همچنین، مرز ممکن است به عنوان یک درز و یا شکاف دیده شود.     اختلافات مرزی، خواستار تجدید نظر در این زمینه هستند.

شدن بوده است که به مردم مناطق مرزی فرصت شنیده شدن و دیده  تغییرات عمده اجتماعی در مدرنیته، تغییر دموکراتیزه  

سازی تر گردد. این امر باعث تحولات سیاسی بزرگی مانند ملتده شود و سلسله مراتب اجتماعی در مورد آن ها متعادلشدن دا

است شده  جهانی  عمده  بازارهای  در  فرهنگی  تولیدات  و  فرهنگی  تغییرات  تغیرات علی  (.  Konrad et al., 2020)  و  این  رغم 

ای را  ای و فرامنطقهمنطقه  ترین راه در تقابل با بحراناکید دارند و مطمئن  زمامداران در مناطقی از جهان بر تصلب مرزی ت

 دانند. گیری مرزی میسخت

 

 مرزهای سیاسی در خاورمیانه 

روابط    نشان داده است که  اروپایی  تاثیر گذار است. تجربه کشورهای  جهانی شدن در گسست مرزهای سیاسی بین کشورها 

توسعه  یافته است که امروزه مفهوم مرز به شکل سنتی آن از بین رفته است و مرزها از حالت دیوارهای  مابین چنان  متقابل فی

های  دهد که دیدگاه  تجزیه و تحلیل قبلی نشان میکنند.  غیر قابل نفوذ صرفا در نقش خطوطی با کارکرد حقوقی ایفای نقش می

های مفهومی واگرا که در    ها اولاً بر اساس تئوری ها و چارچوبدیدگاه    های فعلی مرزها وجود دارد. اینبسیار متفاوت از نقش  

دهند که مرزها کارکرد های متفاوتی دارند  شود، هستند؛ ثانیاً، آن ها نشان میتفسیر معانی جهانی شدن و حاکمیت استفاده می

رزمینی هستند و همچنین به عنوان اجزای المللی هستند، ابزارهای کنترل سیاست دولتی/ ساز جمله عناصری در حاکمیت بین  

بندی های  باشند. ثالثاً، تفاسیر مختلف نمایش داده است که دانش و درک از این مسأله دسته های اجتماعی موجود میهویت

معنای متفاوتی  متفاوتی دارد. مرزها، ناپدید شدن آن ها، جهانی شدن یا حاکمیت آن ها نه تنها برای محققان کشورهای مختلف  

های تجاری، رهبران نظامی، پناهندگان و آوارگان یا مردم عادی هم  المللی، گروه  داران بین  دارد بلکه برای سیاستمداران، سرمایه

یافته در قاموس روابط متقابل بین  (. Paasi, 2003)  متفاوت است این مفاهیم در جهان توسعه    واحد های  در عین حال همه 

کنند. نظام های سیاسی توسعه یافته در جهان امروز ضمن حفظ استقلال و حاکمیت ملی در روابطی با  ش می سیاسی ایفای نق

- و »حقیقت« در مورد مرزها یا دولت  ایده اند که چنین شرایطی باعث تغیر مفهوم مرز سنتی شده است. سطح وسیع ورود کرده

های قدرت    های مختلف و لفاظی  های مورد مناقشه است. مفاهیم مربوط به مرزها اغلب بیان ایدئولوژیملت محصولات گفتمان  

فعالیت  ها است. نخبگان اغلب اهداف متناقضی با توجه به مرزها دارند. در حالی که بازیگران اقتصادی ممکن است برای ترویج  

کنند دولت و ابزار خشونت آن را به نام عملیات نجات های فرامرزی مبارزه کنند، بازیگران نظامی و سیاسی معمولاً سعی می

با توجه به رقابت شدید بین واحدهای سیاسی در خاورمیانه، اختلافات  (.  Paasi, 1998)  حفظ نمایند  "ملت در معرض تهدید "

و حتی مرزهای سیاسی، مفهوم سنتی مرز به مثابه دژی مستحکم در مقابل دشمنان و رقبا    ای در حوزه مذهب، قومیتریشه



 
ثباتی،  های گسترده، بی کماکان حفظ شده است. منطقه خاورمیانه آبستن حوادث تاریخی بسیاری بوده است که حاصل آن جنگ  

است. در پی لاینحل ماندن کانون را تشدید کرده اعتمادی، رقابت شدید و در نهایت مسابقه تسلیحاتی بین واحد های سیاسیبی

با این    اند. ای نرسیدههای سیاسی هنوز به مدلی کارآمد جهت همگرایی منطقهای نظامهای فرامنطقهاختلافات و حضور قدرت

سنتی هنوز  اوصاف شاید بتوان عنوان کرد که منطقه خاورمیانه یکی از مناطق مهم جهان است که در بحث مفاهیم مرز قرائت  

تواند کاربرد منطقی داشته باشد. خاورمیانه با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی از مناطق حساس جهان است اما با وجود تغییر و  می

ای بر  سر مرزهای سیاسی دارند. با  تحولات ناشی از جهانی شدن، هیات های حاکمه در کشورهای این منطقه حساسیت ویژه

های احتمالی همسایگان  کنند با جدیت در حوزه امنیت مرزی از تسری بحرانزمامداران تلاش می  توجه به مشکلات خاورمیانه 

های بنیادگرا  های زیادی مانند جنگ و ظهور گروههای اخیر بحرانبه داخل خاک کشور خود ممانعت به عمل آورند. ظرف سال

بی را  همچون داعش  عربی خاورمیانه  برخی کشورهای  در  بیثباتی  کرد.  از تشدید  پاسداری  در  تردید در صورت عدم جدیت 

هایی از این دست کماکان در این منطقه کرد. البته بحرانمرزهای سیاسی زمینه را برای تسری بحران به سایر کشورها فراهم می

های سیاسی  ودیت نظامحساس جاری است. لذا صیانت جدی از مرزها مانند گذشته جزء لاینفک برنامه زمامداران برای حفظ موج

 باشد. در سطح منطقه می

 

 خاورمیانه و جهانی شدن 

 شکسته شدن مرزهای  به  توانمی  آن  کلیدی  هایویژگی  از  است که  سیاسی   و  اجتماعی  اقتصادی،  رقابتی  پدیده  یک  شدن  جهانی 

 ,Herrmann)  اشاره کرد  فرهنگ  نقش   تغییر  و   توزیع قدرت  مجدد نیروی کار،   تقسیم   مناطق،  مجدد از  تعریف  سرزمینی،  سنتی

رسد  ها قابل درک است. به نظر میهای اقتصادی، تجاری و فناوری بیش از سایر حوزه  امروزه اثرات این پدیده در حوزه(. 2010

اولاً، است:  موثر  نیز  جهانی  سیاست  وضعیت  در  جهانی شدن  روند  اجتناب  که  یا  و  پیشرونده، خطی  پدیده   است   ناپذیر  این 

(LeBaron, 2016 .)  ،ًارائه   یا  افتد، استمی  اتفاق   جهان  در  آنچه  از  صرف  دارد که آیا جهانی شدن، توصیفی  وجود  هایینگرانی  ثانیا 

  جهانی  مختلف  هایشاخص  (. Landman and Carvalho, 2016)  باشدمی  سیاسی  تغییر  اجتماعی و  اقتصادی،  ترعمیق   نظریه  یک

  برای  مردمی   حمایت  بالای  سطوح  گذاری،سرمایه  تجارت و   اقتصادی  هایرشد جریان    متقابل،   هایپیوند    از افزایش   نشان   شدن

سیاست،    و  گسترش فرهنگ  الگوهای(.  Landman, 2013)  دهدبشر می  حقوق   و   رشد دموکراسی  اخیراً  و  شدن  مختلف جهانی  ابعاد

 بهبود آن  و  بشر  حقوق   گسترش ابزارهای  ،( Silverman, 2019Landman and)  خواهیدموکراسی  چهارم  و  سوم  موج  ای ازنشانه

(Welzel, 2013 ،) حقوق بشر  اقتصادی  جغرافیای  (Edwards et al., 2018  ،)با همه این اوصاف بخشی از مناطق جهان  .  باشد می

  هر   بیند.روی خود نمیپیوندی گسستنی با جهان دارند. به عبارتی دیگر جهانی شدن در تمامی مناطق مسیری یکسان را پیش  

 طول   در  تدریج  به  خاورمیانه  در  شدن  جهانی.  شود  جهانی  بحران   یک  باعث  تواندمی  جهان  از  نقطه  هر  در  توجهی  قابل  رویداد

  سال  در  کویت   به  عراق  تهاجم  از  پس   ویژه  به  خاورمیانه  ایمنطقه  سطح  در  متعددی  تغییرات  که  زمانی  شد،   آغاز  سرد  جنگ

ثباتی سیاسی ناشی از تحولات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز در روابط  بی  (.Nikfar, 2020; LeVine, 2022)  داد  رخ1990

  ارتباطی،   هایفنآوری   اطلاعات و  حوزه  در  انقلاب  و  شدن  جهانی  به  توجه  با  تاثیرگذار بود.کشورهای خاورمیانه با جهان مدرن  

 عنوان  جهانی به  عمومی  افکار.  است  یافته  سرد گسترش  جنگ  پایان  و  1990  دهه  از  مختلف  جوامع  ها درگروه  و   مردم  بین  تماس

اساساً   این.  کند می  جهان نظارت  سراسر  در  ها دولت  حاکمان  و  رهبران  اعمال   بر  انکار  غیرقابل   و  رتبه  عالی  ناظر  یک   نظارت، 

 در   خود  بشری  و  مدنی   حقوق   به  نسبت  عمومی  آگاهی  با افزایش  طبیعتاً  فرآیندی  کشد. چنینمی  چالش  به  را  هادولت  حاکمیت

 همراه بوده است.  عربی  خاورمیانه در خصوص به جهان سر تا سر

 

 خاورمیانهپیامدهای جهانی شدن در 



 
  و   دامنه ادعا ها   گسترش  ساختاری،  ماندگی  شناخت بیشتر آن ها از عقب   به   منجر  آن ها   حقوق   شهروندان از  آگاهی   افزایش 

بی    رویداد های  و  هامثال واضح این مسأله، بحران  .  جوامع شده است  این  در  کار  و  زندگی  شرایط  بهبود  برای  تقاضا ها  افزایش

داخلی    و جنگ  انقلاب  تا   قیام   و   هایی نظیر تظاهراتبا چالش    است که  آفریقا  شمال  و   شرقی  خاورمیانه و کشورهای  در  سابقه

 حقوق  و  جهان اطراف خود از بیشتر هر چقدر مردم  دموکراتیک،  کشور های غیر در  اصولاً که دارد وجود اجماعی . مواجه هستند

باعث    ارتباطات  توسعه  و  شدن  جهانی  دیگر،   عبارت  به.  خواهند بود  اصلاح  و  تغییر  دنبال  به  بیشتر  شوند،  آگاه  تکالیف خود  و

  به   شدن  جهانی(. Nikfar, 2020)  خاورمیانه گردید  عربی  جوامع  در  علیه حاکمان آنها  قیام  به  منجر  که  افزایش آگاهی عمومی شد

تامی  وارد  فشار  خاورمیانه  کشورهای   و  سلطه  کاهش  که  زیادی معتقدند  کارشناسان.  دهند  تغیر  را  خود  عملکرد  و  رفتار  کند 

است   شده   گرفته  کلی  نسبتاً  فرضیه  یک  از  باور  است. این  شدن  جهانی  تأثیرات  گسترش  و  تعمیق  نشانه  عموماً  هاحاکمیت دولت

  سیاسی،   های   آزادی  بشر و  حقوق   و   ها ارزش   شدن،   جهانی   دلیل  است. به  مخالف  خودمختاری  و  دولت   حاکمیت  با   شدن  جهانی   که

  زیرا  است توجیه قابل  خودکامه غیر و خواه تمامیت هایطرف رژیم  از آن ها  که نقض شودمی  تجلیل چنان اجتماعی  و  فرهنگی

 مستمر  سرکوب اقلیت، های  گروه  قبایل و زنان، راندن حاشیه به و آزادی عدم. رساندآسیب می و وجدان جهانی  عمومی به افکار

اخیر   های دهه   در  واقع،   هستند. در عربی   در خاورمیانه   توتالیتر  حکومت  اساسی   های از ویژگی    توانمند   مسئولیتی کشورهایبی  و

  و  گرایان  اسلام  ویژه  مختلف به  احزاب  و  ها گروه    و   عرب  مدنی  جامعه  در  توجهی  پویایی قابل  ظهور  به  منجر  شدن  جهانی   روند

  ها   گروه  این  که  زمانی  دهد تامی  نشان  کشورها  این  از  برخی  در  گذشته  توسعه دهه  حال،  این  با.  است  تندرو شده  سکولارهای

  طولانی  راه دهند، آمیز تشکیلآمیز و غیرخشونت   های صلح راه  طریق از خود اهداف به دستیابی برای قوی  مدنی جامعه بتوانند

ای نیز های داخلی در منطقه خاورمیانه دخالت بازیگران فرامنطقه  علاوه بر مشکلات و بحران  (.Nikfar, 2020)  است  پیش  در

ها    ای حساس بوده و ابرقدرتتواند در تشدید بحران موثر باشد. منطقه خاورمیانه چه از نظر انرژی و چه ژئوپلیتیکی منطقهمی

خالت در امور داخلی کشورها، دامن زدن  اند. دهمواره برای تقویت و گستره نفوذ خود نیازمند حضوری پررنگ در این منطقه بوده

های سیاسی در منطقه را های نیابتی و غیره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بحران میان نظام  ای، جنگبه اختلافات منطقه

  منطقه  در  سیاسی   های  نظام  تغییر  و   دموکراسی  گسترش  برای  ریزیبرنامه  حال  در  متحده   ایالات  کند. به عنوان مثال، تشدید می 

  فرهنگی،   اعتقادات  اساس  بر  خود  برای  سیاسی  و  اقتصادی  رژیم  یک  خواستندمی  خاورمیانه  کشور  چندین  که  حالی  در  بود،

 طور  به  بودند.   منطقه  در  اسلامی  و   عربی   وحدت  یک  ایجاد  خواهان  همچنین  آن ها .  کنند  ایجاد   خود  مذهبی   و  ایدئولوژیکی

این تضاد   (.Nikfar, 2020; LeVine, 2022)  داشت  وجود  آن  کشورهای اهداف  و  منطقه  در   آمریکا  منافع  بین تضاد  نوعی  خلاصه،

اعتمادی بین  ها در منطقه وجود دارد که در مجموع به تشدید بحران و بیها نیز برای نوع مدیریت بحرانمنافع در میان ابرقدرت  

 واحد های سیاسی منطقه منجر خواهد شد. 

 در خاورمیانه آینده جهانی شدن 

کنند  های سیاسی در مناطق مختلف تلاش می های مختلف کماکان ادامه خواهد داشت و نظامهای جهانی شدن در حوزهپیامد 

جنبه با  آمیز  مسالمت  روابطی  پدیده،  این  منفی  اثرات  از  جلوگیری  روابطتا ضمن  اما  کنند.  برقرار  آن  مثبت  در    قدرت  های 

  قیدبی  هستند و انتظار اطاعت   مطلق  در آن قدرت  حاکمان  که  ایاست؛ رابطه  شده   بنا   تحمیل  و  نابرابری  مبنای  بر   عربی  خاورمیانه

  ای فزاینده  طور  به  مردم   مناسب،  بسترهای  و  امکانات  شدن   با فراهم  و   تدریج   به  رسد کهدارند. به نظر می  خود  از شهروندان  شرط  و

کارایی،   و   مردم  حقانیت  درک   شوند. می  آگاه   اجتماعی   - سیاسی  عرصه  در  خود  موقعیت  از به    پاسخگویی  و  رفاه  توجه آن ها 

  اتفاق  واقعیت در آنچه تغییرات، به نیاز  وجود  حال، با این  با.  خواهد شد قدرت روابط در تغییر حاکمان، منجر به درخواست برای

این    (.Nikfar, 2020)  مردم بوده است  مطلق  اطاعت   برای  قدرت و پافشاری آن ها  حفظ  برای  بیشتر حاکمان  است تلاش   افتاده 

شکننده بین واحدهای    کند و به تبع آن روابطمسئله مهم احتمالا سطوح تنش در این کشورها را بیش از گذشته تشدید می

تسلیحاتی، ورود به سیاسی در منطقه نیز از اجماع و همگرایی دور خواهد شد. زمامداران ظرف چند سال اخیر به دنبال تقویت  



 
گرایی توان گذاری مسالمت آمیز برای ایجاد منطقهاند که در صورت ادامه این روند نمیای بودههای نظامی و رقابت منطقه  ائتلاف

  شدن  جهانی   از  آمریکا   لوین،  مارک  خاورمیانه،   اسلامی  مطالعات  و  فرهنگ  تاریخ،   استاد   گفته  بینی کرد. به در خاورمیانه را پیش 

  کنترل   آوردن  دست  به  برای  منطقه  در  امپریالیسم  تمرین  همچنین و  منطقه  بر  آمریکا  تسلط  تضمین  برای  جدید  ابزاری  عنوان  به

استفاده  نیروی  و  منابع  بر  بیشتر زمینه،.  کرد  کار  این   سازیجهانی  که  کند می  بیان  بریتانیایی  جغرافیدان  هاروی  دیوید  در 

  طریق  از  اقتصاد  بهبود  آن  هدف  که   کرد  ترویج  را  «واشنگتن  اجماع»  نام  به  مدلی  رو   این  از  است.  «جدید  امپریالیسم»  دهنده نشان

   عمومی   های  برنامه  و  هازیرساخت    سازی  خصوصی  عین  در  خارجی  گذاریسرمایه  و  سرمایه  کردن  باز  دیگر  عبارت  به  یا  آزاد سازی

  در  آن ها  سازی  جهانی  هدف  با   خود  اقتصادی  و  سیاسی  هایآرمان  گسترش  برای  شدن  جهانی  از  متحده   ایالات  رو،  این  از.  بود

البته در این راستا ایالات متحده رقبای دیگری خواهد داشت. علاقه روسیه در بازگشت  .  (LeVine, 2022)  کندمی  استفاده  منطقه

  بر  علاوه  تواند در چارچوب این گذاره قابل درک باشد.به خاورمیانه و تلاش های چین به منظور حضور گسترده در منطقه می

  این  از.  کرد   آسان  متحده  ایالات   برای  را  مذهب  حتی  و  ایدئولوژی  فرهنگ،  جمله  از  خاورمیانه  هویت  سرکوب  شدن،  جهانی  این،

  شده  جهانی  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگ  ترویج  دنبال  به  خاورمیانه،  اصیل  هویت  سرکوب  و  سرنگونی  منظور  به  متحده  ایالات  رو،

.  کند  دستکاری  خود  نیازهای  با   مطابق  راحتی  به  را  منطقه  و  کند  تحمیل  را  آمریکا   مادی  مفاهیم  ضمنی  طور  به  بتواند  تا   بود

بافت    (. Manel and Salsabil, 2022)  شودنمی  محقق  خاورمیانه  هویت  سرکوب  با   اهدافش   که  شد  متوجه  آمریکا به  توجه  با 

باشد و مذهب در زیست شهروندان به مثابه امری اجتماعی کارکرد پررنگی دارد  کشورهای خاورمیانه که نسبتا سنتی میفرهنگی  

بینی است. چنانچه طی  توان فرهنگ مدرن را جایگزین کرد. بنابراین مقاومت در برابر تغیرات آنی امری قابل پیشبه سهولت نمی

های مستقر در سوریه   های داعش شکل گرفت و علیه نظامشورهای منطقه سریعا هسته  های اخیر با خلاء قدرت در برخی کسال  

های سیاسی در خاورمیانه بتوانند با برخی از پیامد های جهانی شدن در حوزه  و عراق وارد جنگ شد. با این اوصاف شاید نظام 

سیاست و فرهنگ هم از سوی زمامداران و هم شهروندان    ویژهاقتصادی، تجارت و فناوری ارتباط برقرار کنند اما در سایر مسائل به

تصاحب   را  به صورت سنتی قدرت  بیشتر کشورهای خاورمیانه  در  زمامداران  ایجاد خواهد شد. در حوزه سیاست که  مقاومت 

هیات حاکمه اند هر گونه گشایش سیاسی به معنای آغاز ایجاد تغییر در ساخت قدرت بوده و طبیعتا با مقاومت بازیگران و  کرده

ویژه در حوزه مستقر در قدرت مواجه خواهد بود و در حوزه فرهنگ نیز بافت سنتی جامعه با تغیرات آنی که ساخت سنتی را به 

 مذهب هدف قرار دهد؛ مقابله خواهند کرد.  

 

 گیری نتیجه

قرارداد مفاهیمی همچون سرزمین، جمعیت، حکومت قرارداد وستفالیا باعث ایجاد مفاهیم نوین در تعریف دولت شد. پس از این   

و حاکمیت به عنوان صفات دولت مطرح شد. پس از وستفالیا بود که حاکمان صرفا در چارچوب جغرافیای مشخص و معین امکان 

اهیم  ها از همدیگر خوحکمرانی داشتند. زمانی که بحث جغرافیا پیش خواهد آمد ناگزیر نیازمند خطوطی برای جدایی سرزمین

بود، در اینجا مفهوم مرزهای سیاسی سرزمینی حائز اهمیت است. مرزهای سیاسی تعیین کننده محدوده حکمرانی کشورها در  

ویژه در نیمه دوم قرن بیستم مفهوم کلاسیک دولت در برخی نقاط مفهوم پساوستفالیایی بود. اما با تغییر و تحولات جهان به  

های اقتصادی، تجاری، فناوری  ای در حوزه  ت داد. با آغاز پدیده جهانی شدن تحولات گستردهجهان کارکرد اولیه خود را از دس 

های سیاسی پس از تجربه  و اطلاعات، سیاسی، فرهنگی و غیره در جهان اتفاق افتاد. روابط متقابل کشورها توسعه یافت و نظام  

ای را جایگزین تقابل و تعارض کنند. این مسئله منطقهای و حتی فرا  دو جنگ جهانی تلاش کردند تا مدل همگرایی منطقه

ها را تنیده شدن منافع کشورها آنهای سیاسی، اقتصادی و تجاری در سراسر جهان بود. درهم  ها و ائتلاف سرآغاز ایجاد اتحادیه

های جهانی شدن انتخابی نبود و  البته پیامد    مجاب کرد تا به جای رویارویی و منازعه به سمت همگرایی و ائتلاف حرکت کنند.

های سیاسی ناگزیر بودند تا با تحولات سریع جهان همراه شوند. این تحولات تغییرات زیادی در مفاهیم کلاسیک دولت نیز    نظام



 
پدید آورد. در برخی از نقاط جهان مرزهای سیاسی کارکرد اولیه خود را از دست دادند و صرفا کارکردی حقوقی در جداسازی  

اند. گسست مرزهای سیاسی  کنند. در واقع مرزهای سیاسی به شکل متصلب گذشته نیستند و دچار گسست شدهها ایفا می  لتدو

های سیاسی را بیش از گذشته تقویت کرده است و روابط متقابل بین واحد های سیاسی رقیب گذشته، حالا    روابط بین نظام

مانند اروپای غربی گسست مرزی و روابط متقابل کشورها به اتحادیه قدرتمند در  بسیار توسعه یافته است. در برخی نقاط جهان 

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شده است که این به معنای تغییر مفهوم سنتی مرز خواهد   تمامی حوزه

د جهانی شدن در منطقه خاورمیانه به چه  رون   ؛که بودیم این بوددر پی پاسخ گویی به آن  حاضر  سوال مهمی که در پژوهش    بود.

ای حساس خاورمیانه منطقه  امکان تحقق جهانی شدن وجود دارد؟  "ژئوپلیتیک خاص"صورت است و آیا اساسا در خاورمیانه با  

ای  های فرامنطقه و مهم در جهان است که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی این منطقه همواره مورد توجه جهان بوده است. قدرت

های سیاسی  رقابتی جدی در سطح این منطقه دارند و علاوه بر این اختلافات سیاسی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی بین نظام  

آورد های ناشی    ها و دست رسد ارزش  با این اوصاف به نظر می  منطقه شرایط را برای ایجاد مدلی از همگرایی پیچیده کرده است.

را خواسته یا ناخواسته در منطقه خاورمیانه نیز به جایی گذاشته است. تاثیر جهانی شدن در  از پدیده جهانی شدن اثرات خود  

باشد. حضور گسترده شرکت های سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده می های تجاری و اقتصادی در این منطقه بیش از حوزه حوزه

ها را بر این کشورها منطقه به مرور اثرات جهانی شدن در این حوزههای فرا ملیتی در منطقه، روابط تجاری کشورهای قدرتمند با  

های سیاسی این منطقه بیش از سایر مسائل ناگزیر به همراهی با تحولات کند. اگرچه در حوزه فناوری و اطلاعات نظام  تحمیل می

لازم جهت همگرایی با پیامد های    های سیاسی در این منطقه آمادگی  است. اما در حوزه سیاست و فرهنگ نظام  جهانی بوده

رسد مرزهای سیاسی  به نظر می  ناشی از جهانی شدن را ندارند و بنابراین کماکان دست به مقاومت و گزینش عامدانه خواهند زد.

خاورمیانه در مقابل پدیده جهانی شدن در دو حوزه سیاست و فرهنگ متصلب و تا حد زیادی ناگسستنی هستند. قدرت در بیشتر 

ن رسیده است. ساخت قدرت غیر دموکراتیک است و چرخش قدرت به اهای سیاسی این منطقه به شکل مورثی به زمامدار ظامن

ای اختلافات جدی دارند و به نیات همدیگر نیز بدبین هستند. جهانی  افتد. علاوه بر این کشورها در سطح منطقهکندی اتفاق می

دهد و احتمال  های سیاسی غیر دموکراتیک قرار میها را در مقابل نظام  ندان آنشدن در حوزه سیاست ضمن آگاه سازی شهرو

کند. لذا هیات حاکمه در این کشورها به شدت با هر  خوردن نظم فعلی در این کشورها را تقویت میثباتی سیاسی و برهم  بی

آن   قدرت  که  تحرک  و  تحول  کرد.گونه  خواهند  مقابله  کند  تهدید  را  حوزه  ها  های   در  ارزش  حاوی  شدن  جهانی  فرهنگ، 

ها و   های فرهنگی شهروندان در منطقه در تقابل است. جهانی شدن در حوزه فرهنگ تفاوتشمولی خواهد بود که با ارزشجهان

دهد که این اصل اساسی با فرهنگ بسته و سنتی شهروندان  پذیرد و فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز را ترویج میتنوع ها را می

کار  های فرهنگی و پذیرش تنوع فرهنگی باعث تحریک بخش محافظهبیشتر کشور های خاورمیانه ناهمخوان است. گشایش  در

لذا    خیزند.های بنیادگرایی مشابه داعش به صورت رادیکال به تقابل با تغییرات برمی  جامعه خواهد شد و احتمالا با ایجاد گروه 

ها و پیامد های جهانی شدن ایستادگی خواهند کرد و تصلب مرزها در این  مرزهای سیاسی درخاورمیانه در مقابل بخشی از ارزش

های جاری امکان تقویت ای بدون در نظر داشتن واقعیت  زمینه فعلا ناگسستنی خواهد بود. هر گونه تغییر آمرانه در سطح منطقه

 رادیکالیزم تقابل گرایانه را افزایش خواهد داد. 
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  چکیده

وارد ادبیات سیاسی جهان شد. جهانی شدن فرایندی است که در پی آن   1990جهانی شدن از مفاهیم مهمی است که در دهه    

ملت رخ داد. با کمرنگ شدن مرزها و گسترش تعاملات سیاسی، اقتصادی، تجاری و   _تحولاتی مهمی در مفهوم کلاسیک دولت 

های سیاسی و شهروندان    ج و دچار تغییر شد. در پی آن تعامل بین واحدبه ویژه فرهنگی دولت از شکل وستفالیایی آن خار

یابد. سوال مهمی که در این پژوهش در پی پاسخ گویی به آن هستیم این است که روند جهانی شدن در منطقه جهان افزایش می

امکان تحقق جهانی شدن وجود دارد؟ در این مقاله    "ژئوپلیتیک خاص"خاورمیانه به چه صورت است و آیا اساسا در خاورمیانه با  

رسد  به نظر می  .اسنادی استفاده شده است-ده ها از روش کتابخانه ای  تحلیلی است و برای گردآوری دا  _روش پژوهش توصیفی  

ملت به مفهوم کلاسیک آن و همچنین لاینحل  -گیری دولتبا توجه به ژئوپلتیک متفاوت خاورمیانه و عدم تکمیل فرایند شکل

 رود.  منطقه به کندی پیش می های اختلاف آفرین بین واحد های سیاسی، فرایند جهانی شدن در اینماندن بسیاری از کانون 

 .، دولت وستفالیاییمرزهاملت، جهانی شدن،   - خاورمیانه، دولت  :کلید واژه

 


